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کتاب الحج
جلسه 6 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته
بحث در معنای صحت در بدن بود. همانگونه که اشاره شد در اکثر روایات استطاعت بدن تعبیر به «الصحة ف البدن» آمده

است؛ یعن وقت معنای «مستطیع» یا «سبیل» در آیه شریفه «و له عل الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»[1] را از
امام(علیهالسلام) مپرسند، امام(علیهالسلام) علاوه بر زاد و راحله، «الصحة ف البدن» را به عنوان استطاعت ذکر مکند.
همچنین گفته شد به قرینه روایت ذریح محارب که در آن آمده: «من مات و لم یحج حجة الاسلام»؛ کس که بمیرد و حجة
الاسلام انجام ندهد و ی حاجت ضروری (مثل مرض هم که «لا یطیق فیه الحج») مانع از حج باشد نباشد باید یهودی یا

نصران بمیرد.[2]

البدن» یعن کنیم، لذا «الصحة ف معنای سلب البدن» در سایر روایات را ی به قرینه این روایت، باید عبارت «الصحة ف 
عدم وجود مرض که مانع از حج باشد. بعضها ی امراض دارند، مثلا نابینا یا ناشنوا است اینها مانع از انجام حج نیست؛
زیرا انسان نابیان متواند حج انجام بدهد منته اگر نیاز به مصاحب داشته باشد آن هم جزء استطاعت مال مآید. در زمان

خود ما ناشنوایان یا کسان که این گونه عیوب دارند حجشان را انجام مدهند و اینها مانع از استطاعت نمشود. لذا به قرینه
مرض که «لا یطیق فیه الحج» در روایت ذریح محارب، «الصحة ف البدن» در سایر روایات را باید اینگونه معنا کنیم.

بررس شرطیت صحت در بدن در تحقق استطاعت
در همه عبادات صحت بدن را لازم داریم، در باب روزه که این آیه هم هست که «و إن کنتم مریضاً أو عل سفر فعدة من ایام

آخر»؛ اگر مریض بودی یعن کس که مریض است روزه برایش واجب نیست. صحت در بدن ی مقداری با همان معنای که
در جلسه گذشته گفته شد، با همان استطاعت که آن قَدَری در ذهنش بود (که امام(علیهالسلام) در آن روایت او را نف کردند)

لیفن اولیه نیست؛ زیرا آن که در هر تالبدن» قدرت و تم وئیم مراد از «الصحة فب وقت مقداری سازگاری دارد، ول
مفروض است (یعن هر تلیف منوط به قدرت بر امتثال است و آن قدرت از شرایط عامه است)، ول اینجا اضافهاش این است

که اگر ی مرض باشد این مرض مانع از انجام حج بشود و دلالت بر این دارد که این شخص استطاعت ندارد.

دیدگاه فقیهان درباره روایت ذریح محارب
مرحوم والد ما وقت روایت ذریح محارب را نقل مکنند مفرماید: ملاک این است: «المرض الذی لا یطیق فیه الحج»، بعد
مفرماید: «باعتبار تناسب الحم و الموضوع»؛ یعن ملاک مجرد صحة البدن نیست، بله ملاک همین است که در روایت

ذریح محارب آمده است.[3]

مرض ی الحج معه»[4]؛ یعن لف من المرض الذی یضرالم اعتبار صحة البدن و خلو فرماید: «لا خلاف فم مرحوم خوئ
که آن مرض قابل اجتماع با حج نیست و آن مرض به حج ضرر مرساند و مانع از حج است؛ یعن ایشان نیز صحة البدن را به

همان معنای که در روایت ذریح محارب آمده گرفته است.
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امام(علیهالسلام) مفرماید: کس که عاجز است تلیف به او تعلق پیدا مکند. محقق حل(قدسسره) در کتاب المعتبر
مفرماید: «اتفاق العلماء علیه»، مرحوم نراق در مستند به اجماع تمس کرده است. خود همین نقل اجماع، کشف از این

مکند که مطلب است غیر از آن شرط که عقل خودش به عنوان شرایط عامه تلیف درک مکند.

مرحوم خوئ همانند مرحوم والد ما مفرماید: ما باشیم و آیه شریفه، دلالت بر استطاعت عرفیه دارد، ول به قرینه روایات
سرانجام استطاعت شرعیه را مپذیرد، منته ما گفتیم از اول به برکت روایات، استطاعت در آیه را باید حمل بر استطاعت

شرعیه کرد؛ یعن مرحوم خوئ و مرحوم والد مگویند فقط روایات استطاعت شرعیه در آیه را بیان مکند، ول ما مگوییم
«من استطاع» در آیه نیز به قرینه روایات باید حمل بر استطاعت شرعیه باشد و نباید بر حمل استطاعت عرفیه کنیم (ثمرهاش را

قبلا ذکر کردیم).

دیدگاه سید یزدی(قدسسره)
مرحوم سید در عروه مفرماید: «یشترط ف وجوب الحج الاستطاعة البدنیة فلو کان مریضاً لا یقدر عل الرکوب»؛ در زمان

سابق، مرکب دابه بود و باید سوار این دابه مشدند و مرفتند تا حج انجام بدهند، حال اگر کس قدرت بر رکوب دابه ندارد،
مفرماید اینجا حج بر او واجب نیست، منته این شخص «لا یقدر عل الرکوب»، این ی مثال است و در زمان ما بیماریهای
دیری است که دو سه نمونه را مثال زدم، اینها مانع م شود از اینه مباشرتاً حج بر او واجب باشد. امام خمین(قدسسره) نیز
فرماید: «أو کان حرجاً علیه ولو علالرکوب»[5]، بعد سید(قدسسره) م مریضٍ لا یقدر عل فرماید: «فلا یجب علدر تحریر م

المحمل أو النیسه»[6] (کنیسه همان کجاوه است).

احتمالات سهگانه در «کان» در کلام مرحوم سید
در مورد اسم «کان» در این تعبیر مرحوم سید سه احتمال وجود دارد:

1. «کان الرکوب حرجاً علیه»،

2. «کان الحج حرجاً علیه»،

3. «کان مریضاً یون الرکوب حرجاً علیه».

احتمال اول
بنابراین سه احتمال در «کانَ» وجود دارد که در دنباله مسئله ثمرهاش ظاهر مشود؛ زیرا یبار «کانَ» را به حج برمگردانیم

و مگوئیم: اگر حج بر کس حرج است واجب نیست؛ یعن کس استطاعت مال دارد، استطاعت بدن هم دارد، زمان و
مان هم دارد، همه شرایط استطاعت را دارد اما این حج بر او حرج است، مثلا ی کارخانهای را اداره مکند که اگر رها
کند برود صدها نفر بیار مشوند، مجموعهای را اداره مکند که اگر رها کند برود مشلات برایش به وجود مآید. اگر اسم
«کان» را به خود حج بزنیم که روشن است مگوئیم اگر استطاعت و وجوب آمد، اما بعد ی عنوان ثانوی به نام حرج بیاید،

حرج رافع وجوب است.

احتمال دوم
احتمال دوم آن است که اسم «کان» به رکوب برگردد؛ یعن مریض است و «لا یقدر عل الرکوب أو کانَ»؛ یعن «کان الرکوب

حرجاً علیه»؛ یعن با حرج و سخت متواند سوار بشود. لذا ابتدا فرمود «لا یقدر» یعن عاجز است، اما اینجا مگوییم «کان
الرکوب حرجاً»؛ یعن عاجز از رکوب نیست، اما اینقدر سمین است که خودش باید تلاش کند، دیران باید کم کنند تا سوار

بر این مرکب بشود.[7]



بنابراین اگر رکوب حرج شد، مریض هم نیست اما خود رکوب حرج است، مثلا الآن در زمان ما بعضها از هواپیما آنچنان
راه منحصر به همین بود نه ماشین ه هم منحصر به همین بود (یعنرفتن به م شوند، اگر راهوحشت دارند که سوار هواپیما نم

است که او را ببرد و نه از طریق دریا متواند برود هیچ راه نیست غیر از هواپیما) اینجا رکوب حرج مشود. لذا در اینجا
هم بر اعمال دارد اما این رکوب و این مرکب برای او حرج دارد، استطاعت بدن هم شرایط موجود است، استطاعت مال

است، وجوب حج برداشته مشود.

احتمال سوم
ون الرکوب علأو کان مریضاً ی» است؛ یعن وییم چون مریض است رکوب بر او حرجاحتمال سوم این است که ب

المریض حرجاً»، مگوئیم چون مریض است رکوب برای او حرج است.

نته شایان ذکر آن است که در مورد قاعده «لاحرج» باید گفت: مهمترین دلیل این قاعده عبارت است از آیه شریفه: «ما جعل
علیم ف الدین من حرج»[8]، البته روایات بسیاری نیز در اینباره وجود دارد که در مورد آنها اختلاف است؛ بعض از

معاصرین مثل صاحب منتق الاصول اصلا این را به عنوان ی قاعده قبول ندارند، ول به نظر ما ادلهاش کاملا محم است و
ی قاعده از قواعد مهم فقه است و در همه فقه نیز جریان پیدا مکند.

در این آیه شریفه، عبارت «ما جعل» نمخواهد خبر بدهد، بله خبر در مقام انشاء است. یوقت این «ما جعل» را به عنوان
ی جمله خبریه بیان مکنیم؛ یعن خدا در دین جعل حرج ندارد، اگر خبر باشد که نمتواند حاکم بر ادله اولیه هم باشد، اما

اگر گفتیم خبر در مقام انشاء است، نتیجهاش این مشود که «المجعولات الشرعیه اذا وصلت إل حدّ الحرج ترتفع». ما
نمتوانیم بوییم از این آیه استفاده مشود که اصلا شریعت خال از حرج است (یعن «خلو الشریعة من الحرج»)، اگر این
باشد موارد زیادی داریم که حرج هست، خود جهاد حرج است، خمس حرج است، نماز صبح حرج است، صوم در تابستان

حرج است، در ذات بسیاری از اینها حرج وجود دارد.

پس باید بوئیم کارای «لاحرج» آن است که ی وجوب که ثابت است را برمدارد. در کلمات شیخ انصاری(قدسسره) در
ماسب که مراجعه کنید از فرمایشات ایشان یا برخ دیر همین استفاده مشود که اگر ی وجوب و ی مجعول و جعل

مشوک نمدانیم آیا هست یا نه؟ بوئیم چون حرج است کشف از این کنیم که وجوب ندارد. اگر بخواهد در اینجا وجوب را
بیاورد چون مستلزم حرج است، پس کشف از این مکند که چنین وجوب نیاورده است. باز آنجا هم تعلیق در حد این است که

ما فرض الوجودش را مکنیم وگرنه با قطع نظر از فرض الوجود «لاحرج» معنای ندارد.

جمعبندی
لذا در مانحن فیه ی کس روی دابه نمتواند بنشیند ول اگر برایش کجاوه بزنند متواند، باید از کجاوه استفاده کند، اما اگر
روی کجاوه نیز برایش حرج بود دیر واجب نیست. عبارت مرحوم امام در تحریر این است: «فلا یجب عل مریضٍ لا یقدر

عل الرکوب أو کان حرجاً علیه»، که همان احتمالات اینجا هم مآید، «ولو عل المحمل و السیارة و الطیارة»، مرحوم امام به
مقتضای اینکه مرکوب در زمان ما طیاره هست اینها را هم ذکر کردند.

دو الحاقیه سید یزدی(قدسسره)
مرحوم سید دو الحاقیه اینجا دارد . مفرماید:

1. «و کذا (یعن لم یجب) لو تمن من الرکوب عل المحمل لن لم ین عنده مؤونته»؛ ی کس قدرت دارد سوار بر محمل یا
کجاوه بشود اما پول کجاوه را ندارد.



2. «و کذا لو احتاج إل خادم»؛ کس متواند حج برود اما احتیاج به خادم دارد، «و لم ین عنده مؤونته».

اولین سؤال که پیش مآید آن است که این دو الحاقیه چه ربط به مرض دارد؟ آیا این اصلا از فروعات استطاعت مال است
یا از فروعات استطاعت بدن است؟

مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه اینطور حل کردند که مقصود سید(قدسسره) این است که اگر ی کس مریض است و
ی خواهد؛ یعنتواند روی آن بنشیند و کجاوه هم پول مذارند مقدرت بر سوار بر دابه را ندارد اما اگر این دابه را کجاوه ب
برایش قرار داده شود که مثلا خادم به حج برود ندارد اما همین مریض اگر ی مریض است و قدرت بر اینکه تنهای کس

قرصهایش را بدهد و مراقبت کند متواند حج انجام بدهد.[9]

مرحوم حیم در مستمس با همان ناه اول مفرماید: «یمن أن یدخل هذا ف فقد الاستطاعة المالیة و إن کان ذل لفقد
صحة البدن»؛ این مسئله تحت استطاعت مالیه داخل مشود اگرچه منجر شدنش به فقدان استطاعت مالیه به خاطر فقدان

استطاعت بدنیه است و منشأش این است. بعد در آخر مفرماید: «و إن شئت یدخل ف احد الامرین»؛ اگر خواست این را در
فقدان استطاعت مالیه قرار بده یا در استطاعت بدنیه قرار بده.[10]

به نظر ما این مطلب ایشان دارای اشال بوده و نمتوان پذیرفت؛ زیرا اگر این را جزء استطاعت مالیه قرار داده و بوئیم این
مریض است باید در کجاوه بنشیند پول کجاوه را ندارد، بوئیم «هذا من موارد فقدان الاستطاعة المالیة»، نتیجهاش این است که

بعداً استنابه لازم نیست؛ چون استطاعت مال ندارد، اما اگر این مسئله را داخل در استطاعت بدن قرار داده و گفتیم این
شخص که مریض است و باید در کجاوه بنشیند اما پول کجاوه را ندارد «یدخل ف مسئلة الاستطاعة البدنیة»، بعداً باید پولش
را بدهد و خودش لازم نیست در کجاوه بنشیند (یعن ی شخص با دابه برود و آن نائب متواند سوار دابه بشود)، باید استنابه

کند و نائب را برای حج بفرستد. پس اینکه مرحوم حیم مفرماید: «یدخل ف احد الامرین» درست نیست؛ زیرا م ما باید معین
کنیم، اینجا به حسب احتمال این یا داخل در فاقد الاستطاعة المالیة است و یا داخل در فاقد الاستطاعة البدنیه است.

ممن است بوئیم امام خمین(قدسسره) در متن تحریر این دو موردی که مرحوم سید الحاق نرده، امام(قدسسره) این را
داخل در استطاعت مالیه مداند و اینجا نیاوردند، این احتمال وجود دارد، ول واقع مسئله این است که چون منشأ این مسئله
مرض است، این مریض باید کجاوه باشد، باید با ی سیاره مناسب که بتواند عقبش بخوابد، با آمبولانس تا حج برود، مریض

است، منته این برای حل مرضش باید پول بدهد تا با آمبولانس ببرند و این را باید جزء استطاعت بدن بیاوریم و طبق آنچه بعداً
مآید باید نائب بیرد.

نتیجه آنکه بحث در استطاعت بدنیه (که در اول مسئله است) به پایان رسید. مرحوم امام در ادامه مفرماید: «یشترط ایضاً
الاستطاعة الزمانیة».
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